«بلوغ و هويت يابي»

«نوجوانان را مي‎توان به مرغان دور پروازي تشبيه كرد كه وجودشان پيدايش سرزمين هاي ناپيدايي را در افق به دريانورد نويد مي‎دهد. 

ما كه درياهاي ژرف را به پيش مي رانيم و نمي دانيم كي و كجا به خشكي مي رسيم، بايد اين نويد را گرامي داريم و پيام ها و اشارات نوجوان را تفسير و درك كنيم.»

فهرست :

خصوصيات عمومي دوران بلوغ


خواهش هاي فطري و خواهش هاي اكتسابي در دوره جواني


فراهم كردن غرايز در اين دوره (تكاليف نوجوان)


چگونگي رشد شخصيت در اين دوره


اظهار وجود و اثبات شخصيت


چگونگي دستيابي به استقلال


انتخاب دوست


چگونگي رشد و تكامل جسماني از تولد تا پايان دوره جواني


عكس العمل هاي رواني دختران نسبت به تغييرات بدني


رابطه ي بلوغ جسمي با بلوغ رواني


خود دوستي و دگردوستي در اين دوره 


بلوغ


مقدمه 

هدف از تهيه ي اين تحقيق شناسايي بلوغ و هويت يابي است . اين كه نوجواني چه دوره اي است؟ ‌خصوصيات شخصيتي، جسماني، روحي و رواني نوجوان در اين دوره چگونه است؟ او بايد چگونه در برابر تغييرات حاصل از اين دوره عكس العمل نشان دهد؟ …
در اين دوره نوجوان در يك تبديل شخصيتي قرار دارد افكار و حالات وي به سوي بلوغ و در مسير كامل تر شدن حركت كند. در اين تحقيق از مواردي چون خصوصيات عمومي دروان بلوغ، خواهش هاي فطري و اكتسابي ، رام كردن غرايز، تفريحات سالم، تفريحات زيان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست يابي نوجوانان، بلوغ جنسي كه خود يكي از عامل هاي تشويش و نگراني در دختران و پسران است و انحرافات جنسي سخن به ميان آمده است.

خصوصيات عمومي دوران بلوغ

- برقرار كردن مناسبات كاملتر با همسالان خود

- كامل كردن نقش اجتماعي خود به عنوان يك مرد يا يك زن

- قبول كردن وضع جسماني خود و استفاده از آن به طور مؤثر

- به دست آوردن استقلال عاطفي و از ميان بردن وابستگيهاي عاطفي با والدين  و ساير افراد بالغ «فطام رواني»

- اطمينان حاصل كردن درمورد استقلال اقتصادي.

- انتخاب شغل و آماده كردن خود جهت احراز آن.

- آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشكيل خانواده.

- پرورش دادن مهارتهاي هوشي و مفاهيم لازم جهت شركت دادن در زندگي اجتماعي.

- كامل كردن رفتار اجتماعي و قبول كردن مسئوليت هاي مربوط بدان.

- آشنا شدن با يك دسته از ارزشهاي اخلاقي و تحصيل يك فلسفه حياتي ارضاء كننده
. 

از ديگر خصوصيات عمومي دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشكلاتي چون عصبانيت ، ناآرامي، علاقه به تنهايي، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهي كردن، بهانه گيري، ناراضي بودن از وضع زندگي، جرو بحث كردن با اعضاي كوچكتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانايي براي بازگويي وضعيت روحي و علاقه هاي خود و مسائل خانه و خانوادگي، وضع موقعيت اجتماعي، ديني و اخلاقي، مسائل مربوط به تحصيل و غيره.

خصوصيات جسماني- حركتي يازده سالگي و دوازده سالگي :

- گرايش به فعاليت و تحرك بيشتر مي‎شود.

- وزن دختران 11 ساله از وزن و قد پسران هم سنشان بيشتر مي‎شود.

3- تفاوت در اندام دختران در مقايسه با پسران محسوس تراز سنين 8 و 9 و 10 سالگي است.

4- فعالتر از مراحل قبلي رشد است و دوست دارد مشكلاتش را شخصاً حل كند.

5- بين عضلات چشم و حركات دست براي نوشتن هماهنگي ايجاد مي‎شود.

6- مدل هاي ايده آلي او داراي خصوصيات جسماني بارز هستند.

7- رفتار او تحت تأثير خصوصيات ساختماني بدن او قرار دارد.

خصوصيات عقلي- ذهني :

1- به تدريج به مرز تفكر انتزاعي مي رسد و مي‎تواند به تدريج در غياب اشياء در مورد آنها تفكر كند.

2- كودك 12 ساله مي‎تواند فرضيه هايي كه ممكن است حقيقي و غيرحقيقي باشد مورد توجه قرار دهد.

3- نيروي خلاقه در تجسم فضائي و درك روابط عددي افزايش پيدا كند.

4- قوه حافظه به سرعت توسعه پيدا مي‎كند.

5- مي‎تواند اشيا را از نظر خصوصياتي كه كمتر مشهودند طبقه بندي كند.

6- رشد عقلي به سرعت در جهت آشنائي با مفاهيم پيش مي رود.

7- آهنگ رشد انديشه و استدلال سريعتر از مراحل پيشين است.

8- به علت گسترش عمقي مفاهيم، كودك با جزئيات و ويژگيهاي مختلف مفاهيم آشنايي پيدا مي‎كند.

9- رابطة علت و معلول را درك مي‎كند.

10- جهات فرعي را به تدريج مي آموزد.

11- مفهوم زمان را مي فهمد.

12- نيروي انديشيدن و استدلال از طريق حل مسئله و آزمون راه حل هاي مختلف افزايش مي يابد.

13- به معيارهاي زيبائي بزرگسالان گرايش بيشتري پيدا مي‎كند.

14- به جمع آوري اطلاعات مورد رده بندي اشياء علاقه نشان مي‎دهد.

خصوصيات عاطفي :

- در نوشتن و نقاشي هاي او، معمولاً سليقه هاي هنري و شخصي ديده مي‎شود.

- واكنش هاي خشم  وترس جنبه لفظي پيدا مي‎كند.

- رفتار كودكان با يكديگر تا حدي از ارتباط عاطفي معلم و شاگرد متاثر مي‎شود.

خصوصيات اجتماعي :

- آرامش رواني او هنگامي تأمين است كه افراد گروه او را بپذيرند.

- از كردار و رفتار غيرعادلانه نفرت دارد.

- در انتخاب دوستان، همجنس خود را انتخاب مي‎كند.

در كتاب «دنياي نوجوان» ، دكتر محمدرضا شرفي علاوه بر مطالب فوق موضوعات ذيل را نيز بيان نموده است كه با اختصار مي خوانيد :

از جمله خصوصيات عاطفي نوجوان در اين دوره بي ثباتي عاطفي مي‎باشد. اين بي ثباتي امكان انتخاب قطعي و صحيح و مشخص را براي نوجوان محدود مي سازد و نوجوان در برخوردهايش قاطعيت ندارد.

خواهش هاي متضاد كه از او احساسات ظريف و خشن سر مي زند.

افراط در احساسات : نوجوان در اين دوره رود انگيخت بوده و واكنش او در برابر مسائل پرهيجان مي‎باشد.

از ديگر خصوصيات نوجوان كه در اين كتاب گردآوري شده است مي‎توان : تخيل گرا بودن، احساسات نامطبوع، كشف خود، خود گرايي، ماجراجويي و … را نام برد.
 

خواهش هاي فطري و خواهش هاي اكتسابي در دوره نوجواني

اين خواهش ها عبارتند از نفساني فطري و اكتسابي :

- خواهش هاي نفساني فطري : تمايلاتي هستند كه به طور طبيعي در نهاد انسان قرار داده شده و ريشه فطري آنها با سرشت بشر آميخته شده است.

اين تمايلات از دوران كودكي تا مرحله بلوغ به تدريج شكفته مي‎شود و به فعاليت در مي آيند. از جمله اين تمايلات، عشق به جنس مخالف، بسط شخصيت، تمايل به احراز استقلال و … را مي‎توان نام برد.

- خواهش هاي اكتسابي : خواهش اكتسابي مربوط به تربيت هاي خوب و بد خانوادگي است. در اين زمينه مي‎توان عشق و علاقه، تجاوزگري، كينه توزي و عدالت را مي‎توان نام برد.

اولين عاملي كه بر صفحه دل كودك نقش مي بندد و باعث ايجاد تمايلات خوب و يا بد در كودك مي شود، تربيت خانوادگي است. پدر و مادران دلسوز، صاحب فرزندان لايق و شايسته هستند ولي برعكس، اگر والدين توجه به فرزندان نداشته باشند فرزندان فاسد، لاابالي خواهند داشت.

دومين عاملي كه باعث بروز تمايلات اكتسابي مي‎شود شرايط محيط اجتماعي است. افراد تحت تأثير جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند هستند. تربيت صحيح يا بد در كودك در خانه و اجتماع صورت مي‎گيرد تربيت صحيح : 

1- خواهش هاي فطري كودكان بايد به طور صحيح ، هدايت و ارضا شوند.

2- پدر و مادرها بايد براي كودكان در محيط خانه ارزش و احترام قائل شوند.

3- بايد به تقاضاي مشروع كودكان خودداري نمايند.

4- بايد كودكاند ا در زمان اعمال زشت انجام دادن از انجام ندادن آگاهي داد.

5- محبت بيش از اندازه درست مثل بي مهري است.

6- پدر و مادر بايد چگونگي ايستادگي و مقاومت را به كودكان بياموزند.

7- كودكان را با صفات پسنديده مثل مهرباني، عدل و غير آشنا كرد.

همان طور كه در مطلب پيش گفته شد، بي ثباتي عاطفي منجربه پيدايش خواهش هاي متضاد مي‎شود  و احساسات ظريف و خشن روي مي‎دهد و كنجكاوي تحريك شده تمايل زيادي به حل مسائل دارد و گاهي نيز نسبت به مسائل بي اعتناست. 

البته اين تظاهرات از جمله خصوصيات مهم در اين دوران مي‎باشد كه آن را به عنوان «طوفان و فشار» بيان مي‎كنند.

از ديگر نيازمندي هاي جسماني و فيزيولوژيكي نياز به غذا كه شرط زندگي و ادامه حيات مي باشد، نياز به لابس كه ساتر بدن و حافظ بدن در برابر سرما و گرما مي باشد، نياز به مسكن كه درآن به آرامش و امنيت دست يابد، نياز به بازي و حركت كه موجب حركت اعضا ، رشد و مهارت آنها، ورزيدگي و چابكي شان، رفع كدورت و غم، ايجاد تنوع در رفتار، شادابي، مصرف انرژي هاي زائد، آموزش انضباط و مقررات مي‎باشد.

نياز به نظافت و بهداشت كه در اثر رعايت نكردن به بيماري مبتلا شده و ناگوارترين اثرات بيماري بر روان و اخلاق است. نياز به مهارت ها ، نياز به در جيب خرجي ها و غيره مي‎باشد.

از نيازهاي عاطفي و رواني در اين دوره نياز به پذيرش، نياز به محبت نياز به نوازش، نياز به امنيت، نياز به حمايت، نياز به يافتن سلطه، نياز به اجراي عدالت، نياز به آگاهي، ‌آزادي، عدالت، احترام، استقلال، تعلق گروه، كمال، معاشرت ، هدف داري و ايمان مي‎باشد.

رام كردن غرايز در اين دوره

- برقراري ارتباط منظم و مستمر با خداوند و تلاش در جهت خودسازي.

- برخورداري از «فلسفة زندگي» روشن و بهره مند شدن از ارزش «معنا» در طي زندگي خويش.

- استفاده از اوقات فراغت در فعاليتهاي خلاقه و سازنده ، عنصر، كارهاي دستي، فعاليتهاي ورزشي،‌ مطالعه جهت دار و …
- تفاهم با والدين به عنوان صميمي ترين دوستان.

- انتخاب مربي و يا يكي از معلماني را كه بيشتر دوست مي دارد به عنوان محرم راز.

- نياز داشتن به غذا و استراحت كافي و برنامه براي مطالعه و كار .

- براي مخارج خود برنامه اي را اجرا مي كنند و از بهداشت بدني غفلت ننمايد.

نوجوان بايد بداند كه او هم مانند ديگران است يعني وضع خاصي ندارد.

رام كردن غريزه در اين دوره مي‎تواند از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد مثل:

جنبه زيستي : در اين مورد رشد سريع بدن، آشكار شدن تفاوتهاي بدني نسبت به پسران، برهم خوردن تعادل تن در اثر ترشح غدد، پيدايش تغييراتي در وزن، قد، رنگ چهره، قدرت و قوت بدن، رشد بدن، پيدايش دگرگونيهايي در رفتار و در خوي ها و غريزه جنسي و صفات ثانوي جنسي در او ديده مي‎شود. از حدود 12-14 سالگي قاعدگي در او پيدا مي‎شود ، مسئله اي كه دختران از آن ترس دارند و اين حالت ماهانه خود نشان دهنده آمادگي او براي زن شدن و مادر شدن و داشتن فرزند است.

در همين سنين انحرافات غريزي براي برخي از آنها كه از آگاهي و ايمان كافي برخوردار نيستند پديد مي‎آيد مثل حالت همجنسي دوستي، رابطه با دختران معاشر، عاشق شدن نسبت به معلمان، جستجوي محيط خلوت براي ارضاي تمنيات جنسي و … تحريكات در آنان در سايه ديدن، شنيدن، لمس كردن شديد است.

براي رام كردن چنين غرايزي بايد نوجوان از تدابير موارد فوق و از قبل اشاره شده استفاده كند. از ديگر تكاليف نوجوان ضرورت وسعت نظر، در زمينه غذا و پوشاك، در زمينه بازي و حركت، در تفريحات و وقت گذراني و راه و رسم ها، تعديل حب ذات و آموزش زهد است.

تذكر اين مطلب ضروري است كه پيدايش حيات و غرايز جنسي به منزله ي پذيرش هر گونه عملكرد نوجوان نيست بلكه بايد اين غرايز رام و كنترل شوند حال مي خواهد با تكيه بر نظام اخلاقي و معنوي نوجوان خويشتنداري و كنترل تظاهرات حيات و غرايز جنسي او باشد يا اطرافيان او وي را به خويشتن داري و زندگي سالم و رام كردن غرايز در خود وادارند. كه به آن ها پيشنهاد مي كنيم او را در اوان جواني به ازدواج ترغيب نماييد تا حيات جنسي و به وجود آمدن غرايز و ارضاي آنها در مسير صحيح و خداپسندانه قرار گيرد. زماني كه نيروهاي غريزي جنسي در وجود نوجوان بيدار مي‎شود  او را با تمام قدرت بر مي انگيزد تا در جهت ارضاي آنها اقدام نمايد. آن چه كه مورد تقاضاي سائق هاي جنسي است امتناع بي قيد و شرط و بلافاصله ي آنهاست. نوجوان در يك نظام اخلاقي و فكري مي آموزد كه چگونه غرايز و احساسات خويش را كنترل نموده و زمان مناسب را براي تأمين خواسته هاي دروني در نظر گيرد كه بستگي به عواملي چون فرهنگ خانوادگي، تثبيت عادات اخلاقي و … دارد.

چگونگي رشد شخصيت در اين دوره

شخصيت اجتماعي انسانها از روزهاي اولين تولد در مسير رشد است. وظيفه والدين اين است كه دائم ناظر كساني باشند كه عهده دار تربيت آنها هستند، تا انان را با صفات پسنديده آشنا كند. با رشد و تكامل انسان شخصيت انسان نيز رشد مي‎كند. رشد انسان كه باعث تحولاتي در جسم و جان مي‎شود  اثراتي بر شخصيت مي گذارد. شخصيت افراد، تحت تأثير عوامل بلوغ تحولات عميقي پيدا مي كند، خلق و خودگرگون مي‎شود و انقلابي در شخصيت اتفاق مي افتد. روش برخورد اطرافيان با نوجواناني كه تغييرات جسماني پيدا كرده اند همه تأثير در شخصيت و خلق و خو نوجوان مي گذارد.

همان طور كه مي دانيد «شخصيت» يك فرد در دوره نوجواني شكل مي‎گيرد و تكامل مي يابد حال اگر نوجواني در يك خانواده و محيطي بزرگ شود و رشد كند كه در اين محيط مسئله ي شخصيت فرد توسط پدر و مار و يا تعبيري اعضاي خانواده به صورت چه عملي و چه نظري و يا با بيان به وي نشان داده شود اين نوجوان در سال هاي آينده زندگي خود داراي شخصيت تمام و كمال مي‎شود و هم براي خود و هم براي ديگران احترام و ارزش مي‎آورد. اما اگر نوجواني كه در حال رشد باشد در محيطي باشد و در خانواده اي بزرگ مي‎شود كه اين مسئله «شخصيت» به او آموزش داده نشود مسلماً شخصيتي كه از اين دوران تا آينده در او رشد مي‎كند و تكامل مي يابد شخصيتي مغاير با ارزش ها و ملاك هاي جامعه مي‎شود پس توجه به رشد شخصيت و چگونگي آن در دوره نوجواني نيز يكي از مواردي است كه بايد بسيار به آن توجه نمود.

نوجوان نوبالغي است كه در پي كسب شخصيت است هر جا كه آن را يافت جذب و بالنده مي گردد و با هر ضربه اي كه وارد شود جريحه دار و گريزان.

خانواده هاي از هم پاشيده حديث قديمي است اما بايد ديد مدرسه در رشد شخصيت او چه رسالتي دارد؟ مدارس ترميم كننده شخصيت و احيا كننده ي جان هاي نوجوانان خودباخته است. پس با درايت و تدبير مسئولان مدارس مي‎توان شخصيت آنان را پرورش داد.

متأسفانه بايد اذعان نمود كه نظام مدرسه بر بازسازي و تكوين شخصيت نوجوان آنها را به موضع دفاعي مي كشاند.

نوجوانان متمرد، سركش، ياغي و … هنگام مواجهه با شخصيت دادن به راحتي عقب نشيني مي كنند و روابط تيره و تار بين خود و ديگران را صاف و روشن مي كنند.

اظهار وجود و اثبات شخصيت

با گذراندن دوره كودكي ، نوجوان درمي يابد كه بايد خود را براي زندگي مستقل اجتماعي آماده سازد.

دلايل مخالفت نوجوان با بزرگترها :

1- پيدا شدن احساسات تند و آتشين در دوره بلوغ، نقش موثري در مخالفت و سرپيچي دارد.

2- يكي از تمايلاتي كه در تمامي جوانان به طور طبيعي وجود دارد، عشق و علاقه به انجام كارهاي نو و افكار جديد است. جوانان دوست دارند به سخنان جديد گوش فرا دهند. تمامي آرايش صورت و موي سر تابع مدهاي تازه باشد.

3- خيال بافي هاي بيش از حد، غرق شدن در تخيلات غيرممكن، اسير تصورات و اوهام شدن، باعث مي‎شود تا نوجوان از روشهاي عاقلانه بزرگترها سرپيچي كند. افكار دور و دراز باعث مي‎شوند تا نوجوان به عالم خواب كشانده شده و از درك حقايق غافل بماند.

در اين دوران يكي ديگر از مسائلي كه نوجوان با آن روبه رو مي‎شود «اظهار وجود» است. اظهار وجود بدين معنا است كه نوجوان مي خواهد در خانواده و محيط اطرافش نوعي جلب توجه به وجود آورد. اين جلب توجه به صورتهاي مختلف مي‎تواند باشد مثلا يك نوجوان با پوشيدن لباس و آرايش هاي خاص و مغاير با ديگران و يا رفتارها و … خاصي اين اظهار وجود را انجام مي‎دهد.

و از اين كه مورد توجه ديگران قرار گيرد احساس لذت و شادماني مي‎كند. اما مسئله مهم ديگر «اثبات شخصيت» مي باشد كه همان طور كه گفته شد با شكل گيري شخصيت در اين دوره نوجوان درصدد اثبات و تحكيم آن برمي آيد مثلا شروع به ترغيب ديگران مي‎كند كه آنها هم شخصيتي مشابه او داشته باشند و از رفتارها و الگوهاي عمل او پيروي كنند.

در زماني كه راه هاي ابراز وجود و اثبات شخصيت بر روي او مسدود شد، وي در ارزيابي ارزش و شخصيت خود دچار ترديد شده و اگر علاوه بر آن مورد تحقير و انتقاد مكرر واقع گردد، تزلزل و ناتواني عميق در اركان شخصيت او رخنه مي‎كند.

اما شكي نيست كه روابط دوستانه و برخوردهاي صميمانه، موجب بسط و توسعه ي شخصيت نوجوان شده و راه را براي همدلي و تفاهم هموار خواهد كرد.

فعال نمودن نوجوانان در زمينه هاي مختلف از جمله ورزشي، جلسات بحث و گفتگو و … گام هايي هستند كه واقع بينانه، به رشد شخصيت و جذب نيروهاي خلاقه شان در اداره ي جامعه مي گردد.

چگونگي دستيابي به استقلال

فرزندان به والدين وابسته اند و براي حفظ زندگي و ادامه حيات نياز به استقلال دارند. دستيابي به اين استقلال بايد از كودكي شروع شده و به تدريج كه كودك رشد پيدا مي‎كند و آگاهي اش بالا مي رود بايد استقلال بيشتري پيدا كند.

اشتباه بعضي والدين اين است كه حتي در سن نوجواني همه كارهاي فرزندان خود را انجام مي دهند. بهتر است بعضي كارهاي خود را خود نوجوان انجام دهد از قبيل لباس پوشيدن، شستشو و نظافت، رختخواب انداختن، شستن دستمال و جوراب و در مواردي تهيه غذا.

ميل به انجام فعاليت هاي خود در نوجوانان وجود دارد و استقلال طلبي احساس طبيعي آنهاست كه اگر خوب هدايت شود نوجوان پيشرفت كرده و براي سازندگي خود گامي برمي دارد. براي مثال دختران مي‎توانند در صورت حضور مادران در خانه خانه را اداره كنند و كارهايي از قبيل مرتب كردن خانه، تهيه كردن غذا و غيره بپردازند.

يكي ديگر از راههاي دستيابي نوجوان به استقلال فراهم كردن آزادي از جانب والدين است كه مي‎توان گفت يكي از لازمه هاي رشد آزادي است، البته با اين شرط كه حد شرع و مصلحت و خير و منافع خود و اجتماع رعايت شود. نوجوان ها بايد در جنبش و معاشرت هاي كنترل شده آزاد باشند تا بتوانند حرف خود را بزنند يا توقعات خود را بگويند ديد و نظرشان را در ارتباط با يك امر اظهار نمايند.

از ديگر تمهيداتي كه در زمينه ي استقلال نسبي بايد به كار بست نخست والدين فرزندان را زياد به خود وابسته نكنند تا زمينه ي جداسازي تدريجي او از خانواده به سهولت و آرامي انجام گيرد. مرحله ي دوم نوجوان بايد با اثبات لياقت و شخصيت قابل اعتماد به اين استقلال پاسخ مثبت داده و آمادگي خود را براي استقلال بيشتر اثبات كند.

مسئوليت هاي اجتماعي- مشاركت دادن آنان در مسائل مربوط به خود- ارائه نقش هاي سازنده و با معني و سهيم كردن آنها در تصميم گيري ها و اظهار نظرات از جمله عواملي است كه مي‎تواند احساس مسئوليت را در او تقويت كند.

انتخاب دوست

سن 11 را سن رفيق بازي مي گويند. زيرا نوجوان در جستجوي دوستاني مي‎باشد كه با آنها سرگرمي داشته و احياناً رازهايش را با او در ميان بگذارد.

در دوستي هاي خود بسيار عاطفي هستند، سادگي به خرج مي دهند ولي چون دوستان انتخاب شده نيستند، و انان درباره دوست خود تعصب دارند ممكن است دچار لغزش شوند و براي همين است كه خطري آنها را تهديد مي‎كند خطر اين كه عاشق دوست خود هستند و در اين راه مصلحت را رعايت نمي كنند و ممكن است دوست فاسدي را به دوستي برگزينند.

تقليد در آنان به وفور ديده مي‎شود و اين تقليد براي آنها كه روح ضعيف و تأثير پذير دارند و ناگهان متوجه مي‎شوند كه دين خود را از دست داده و عقيده دوست خود را پذيرفته اند. او نمي داند كه وقتي با كسي دوست مي‎شود نبايد زمام اختيارش را به دست او بدهد.

و از همه بدتر است اين كه در دوستي هاي خود زياده روي مي‎كند و همه اسرار خود را با دوستان مطرح مي‎كند. امام علي (ع) در اين باره مي فرمايد: دوستت را چندان دوست بدار كه اگر روزي دشمن او شدي از او هراسناك نباشي.

دوستي هاي اين دوره زندگي است كه براي هميشه باقي مي ماند و مي‎تواند زمينه ساز شرافتها و يا رذالتها باشد.

تأثير پذيري اين دوره زندگي به علت اين است جوانان احساس مي كنند مانند پرنده اي در قفس مانده اند بويژه كه اين نوجوان مسائلي دارند كه نمي توانند آن را با اوليا در ميان بگذارند.

نياز به داشتن دوست و رفيق، يكي از نيازهاي بشر در تمام دوران زندگي است. آدمي دوست دارد تا فردي همدل، موافق و همرنگ خود داشته باشد. اين افراد خواسته يا ناخواسته روي اخلاق و كردار هم اثر مي گذارند.

دوست خوب، مايه خوشبختي و سعادت انسان است. دوست لايق، كسي است كه درايام خوشي و ناخوشي ياري يكدل، موافق است.

دوستي ها، بيدار كننده حس نوع دوستي و دگردوستي در فرد است. نداشتن دوست خوب در زندگي، باعث محروميت است. براي داشتن دوست خوب نياز به راهنمايي بزرگترها است. با اين راهنمايي آنها مي آموزند تا حدود دوستي ها را دريابند.

جوانان در انتخاب دوستي ها آسان پذير بوده و پيرو عواطف و احساسات هستند. دوستي هايشان سر سخت است. جوانان بايد در انتخاب دوست، جانب عقل و مصلحت را نگاه دارند. پرهيز از دوستان چاپلوس، باعث سعادت در زندگي است.

در اين سنين نفوذ پذيري دوستان و همسالان بيشتر از ساير گروه ها مي باشد، يعني نوجوان از دوستان خود بيشتر تأثير مي پذيرد و به رنگ آنها در مي‎آيد تا جايي كه رفتار آنان را چه خوب و چه بد براي خود الگو قرار مي‎دهد.

در اين دوره نوجوانان بيش از حد به دوستانشان اعتماد دارند و با نوعي ساده انديشي و اطمينان كامل با رفقا و معاشران خود مرتبط مي‎شود و اين سرآغاز براي انحراف او مي‎شود (از طريق دوستان ناباب).

پس نتيجه مي‎شود خانواده ها مربيان علاوه بر آگاه كردن نوجوان به ضروريات بلوغ، در زمينه ي دوستي ها و معيارهاي انتخاب دوست و خطرات ناشي از دوستي هاي آلوده، با آنان به گفتگو نشينند و به آنان آگاهي بخشند.

چگونگي رشد و تكامل جسماني از تولد تا پايان دوره جواني

از بدو تولد تا شش ماهگي :

- دست و پا مي زند، سروشانه و چانه را بالا نگاه مي دارد.

- سر را آزادانه به اطراف حركت مي دهد، و اغلب سرش را به يك طرف كج مي‎كند.

- به عنوان واكنش در مقابل حركات بزرگترها، با صداي بلند مي خندد.

- با چشم حركت نور و صدا و اشخاص را دنبال مي‎كند.

- گريه هاي مختلف مربوط به درد و گرسنگي و ناراحتي را ظاهر مي‎كند.

- نوك پا را مي پراند و با پاهاي خود اشيا را حركت مي‎دهد.

- اگر شيء كوچكي را در دست او بگذارند ، محكم آن را مي چسبد و بي اراده نگاه مي دارد.

- اشياء را به طرف دهان مي‎برد.

آغاز هفت ماهگي تا دوازده ماهگي :

- مچ دست ها را آزادانه مي چرخاند، به دور خود مي چرخد.

- براي نشستن تقلا مي‎كند و به تنهايي تا چند ثانيه مي نشيند.

- در حالت خوابيده انگشتان پاي خود را به دهان مي‎برد.

- اين طرف و آن طرف مي رود و خود را با اثاثيه منزل آويزان مي‎كند.

- با خودش حرف مي زند، مي خندد و صدا مي‎كند.

- با انگشت سبابه اشيا را فشار مي‎دهد و دو شيء كوچك را به هم مي زند.

از سيزده ماهگي تا هجده ماهگي :

- به تصاوير بزرگ و رنگي نگاه مي‎كند.

- از پله ها بالا و پائين مي خزد.

- مي‎تواند در حاليكه عقب عقب مي رود يك اسباب بازي را با خود بكشد.

- دستگيره در را مي‎گيرد و در را باز مي‎كند.

- به خوبي راه مي رود و به ندرت مي افتد.

- قاشق را مي‎گيرد و غذا را به دهان مي‎برد.

- شيء را روي شيء ديگر مي گذارد و مي‎تواند دو يا سه مكعب را روي هم قرار دهد.

- ترجيح مي‎دهد اشياء را با يك دست بگيرد.

از نوزده ماهگي تا بيست و چهار ماهگي :

- بدون كمك ديگران از پله ها بالا مي رود و روي ميز مي نشيند.

- با قاشق غذا مي خورد و فنجان را بدون كمك ديگران از زمين برداشته و مي نوشد.

- مي‎تواند خطوط منحني واقعي ترسيم كند.

- معمولاً مي‎تواند ادرار و مدفوع خود را كنترل كند.

از بيست و پنج ماهگي تا سي ماهگي :

- به سرعت به وزن كودك افزوده مي‎شود .

- مي‎تواند لباس خود را در بياورد.

- صفحات كتاب را ورق مي زند.

- توانايي پرتاب اشياء را دارد.

- با تناوب پاها را بر مي دارد و از پله ها بالا مي رود.

- در به كار بردن دست ها و پاها و بازوان بيشتر از كار كردن با انگشتان لذت مي‎برد.

از سي ماهگي تا سي و شش ماهگي :

- لباس خود را بدون كمك ديگران مي پوشند.

- همه دندانهاي شيري او كامل مي‎شود.

- روي سه چرخه مي نشيند و پا مي زنند، ولي معمولاً با كمك پاها روي زمين سه چرخه رابه جلو مي برند.

- با هر دو پا از زمين مي پرد و فعال و پر انرژي است.

- در غذا خوردن مي‎توانند از چنگال استفاده كند و كمتر غذا بر زمين بريزد.

سه سالگي :

- فعال و پر انرژي است ولي زود خسته مي‎شود.

- از وسائل گوناگون با مهارت و به راحتي استفاده مي‎كند.

چهارسالگي :

- مستعد ابتلاء به بيماريهاي دوران كودكي است.

- در حركات كودك، توازن و هماهنگي ديده مي‎شود.

- مي‎تواند شكل آدم را كه 3 يا 4 قسمت دارد ترسيم كند.

پنج سالگي :

- دست ها مهارت دارند ولي عضلات كوچك دست هنوز كاملاً متعادل و موزون نيست.

- بدن كشيده تر و دستها و پاها دراز تر مي‎شود.

- دختران (معمولاً) در رشد بدني از پسرها در حدود يكسال جلوتر هستند.

شش سالگي :

- پاها به سرعت رشد مي‎كند و قامت كشيده تر مي‎شود.

- فعال، پر انرژي و پر سروصدا است.

هفت و هشت سالگي :

- سرعت رشد نسبت به مراحل قبل و بعد آن كندتر است.

- اشياء مورد علاقه خود را بهتر و بزرگتر نقاشي مي كنند.

- آموزش خط با حروف كتابي را ياد مي‎گيرد.

نه و ده سالگي :

- هنوز نمي تواند در آن واحد هم سريع بنويسد و هم خوش خط.

- علائم بدني در مرحله قبل از بلوغ ، در اين دوره ظاهر مي‎شود .

يازده و دوازده سالگي :

- تفاوت در اندام دختران در مقايسه با پسران محسوس تر از سنين 8 و 9 و 10 سالگي است.

- رفتار او تحت تأثير خصوصيات ساختماني بدن او قرار دارد.

دوازده تا شانزده سالگي :

- آهنگ رشد جسمي سريعتر مي‎شود و علائم جسمي و رواني بلوغ جنسي ظاهر مي‎شود.

- عوامل مؤثر در سرعت قد عبارتند از : سن، نزديكي به بلوغ، وراثت و محيط.

- نضج جنسي از خصوصيات اين دوره است كه با خصايص جنسي اوليه و ثانويه همراه است.

- ويژگي بدن نوجوان در رفتار فرد بسيار مؤثر واقع مي‎شود.

يكي از مهم ترين مراحل رشد و تكامل جسماني در دوران بلوغ است كه به شرح زير است :

شروع مرحله بلوغ در پسر و دختر با يك سري تغييرات بيلوژيك همراه است و يك تا دو سال قبل از آغاز دوره بلوغ رشد عمومي بدان دچار تغييرات و دگرگوني هايي مي‎شود.

كه اين تحولات مقدمات بلوغ را فراهم مي آورند كه اين مرحله دوره پيش از بلوغ ناميده مي‎شود . پس از آن طرح عمومي بدن در پسران و دختران دست خوش تحول ناگهاني مي‎شود كه اين تغييرات در پسرها بين سنين 15-11 سالگي و در دخترها بين سنين 12-9 سالگي ظاهر مي‎شود. در پسرها، شانه ها پهن مي گردد ، چربي اضافه دستها و پاها به تدريج از بين مي رود و بر حجم عضله آنها افزوده مي‎شود و نيروي ماهيچه افزايش مي يابد. رويش مو در پشت لبها آغاز مي‎شود  و به تدريج چانه و گونه ها را نيز در بر مي‎گيرد كه معمولاً در سن 18 سالگي صورت نوجوان پسر كامل شده و به يك مرد جوان شبيه مي شود، در عين حال رويش مو در سينه و ديگر اندام نيز آغاز مي‎شود.

صداي پسران نيز تغيير مي‎كند كه در آغاز اين تغيير صدا دو رگه مي‎شود  و سپس بم مي گردد و تن صداي مردانه به خود مي‎گيرد.

در دخترها به طور طبيعي مرحله بلوغ يك تا دو سال زودتر از جنس مخالف آغاز مي‎شود. در مرحله بلوغ دختران آنچه در وهله نخست جلب توجه مي كند، بزرگ شدن باسن،‌ شكل گرفتن و كامل شدن پستان ها و سپس رويش مو در اعضاي مختلف آغاز مي گردد.

صداي دخترها نيز كمي دو رگه مي‎شود ولي بم بودن صدا كه در پسرها ديده مي‎شود در آنها ديده نمي‎شود و در نهايت به تدريج شكل ظاهر دخترها يك هيأت زنانه به خود مي‎گيرد. 

از نظر پزشكي فعاليت غدد اندوكرين (غدد داخلي) در اين مرحله پيش از دوران ديگر رشد مي‎كند و همين امر موجب تحولات ناگهاني در اندام نوجوان مي‎شود و مخصوصاً اين فعاليت در غدد جنسي بارزتر ديده مي‎شود به طوري كه در اين هنگام ظهور نخست علايم عادت ماهانه دخترها و اولين احتلام شبانه در پسرها ورود بدون ترديد آنها به دورة حساس و پيچيده بلوغ است. در ضمن بايد توجه داشت كه در بدن دخترها مقداري هورمون مردانه و در بدن پسرها مقداري هورمون زنانه توليد مي‎شود. هورمون مردانه «توستورون» باعث مي‎شود كه بر روي پوست صورت اكثر دختران و پسران در دوره بلوغ بثورات «جوش» جلدي ظاهر شود كه اصلاح شده آن «جوش غرور» است.

دوره ي نوجواني كه دومين مرحله از تغيير و تحولات چشمگير و پر شتاب است به گونه اي است كه ظرف مدت كوتاهي كودك ديروز به بزرگسال امروز (نوجوان) تبديل گردد كه در اين مورد برخي از صاحب نظران واژه ي «جهش» را به جاي رشد انتخاب نموده اند در بيشترين و اوج آن كه موجب مي‎شود كه تعادل جسمي نوجوان بر هم مي خورد و تغييرات عميقي در ارگانيزم به وجود مي‎آيد. شكل و حجم بدن تغيير و دگرگون مي‎شود  و بدن نوجوان از حالت كودكي خارج و در قالب بزرگسالان مي‎شوند. اعضاي بدن از پايين به بالا رشد مي‎كند مثل : بزرگ شدن پاها، رشد بخش هاي مياني بدن و عضلات كه قبل از 15 سالگي 33/0 وزن بدن است كه با رشد به 45/0 بالغ مي‎شود.

ذكر اين مطلب مهم است كه هر نوجوان از 3 جنبه رشد برخوردار است : آغاز رشد، اوج و پايان آن كه روانشناسان مشاهده كرده اند آخرين مرحله رشد دختران با اولين مرحله رشد پسران تقريبا مقارن انجام مي‎شود.

عكس العمل هاي رواني دختران نسبت به تغييرات جسمي 

دختران در مقابل وقوع قاعدگي احساسات مختلفي از خود نشان مي دهند يا باعث ضربه ناگهاني براي او مي‎شود و گاهي باعث احساس غرور مي‎شود.

مي‎توان هر جنبه از تغيير وضع جسماني را براي عده اي از نوجوانان مركزي تصوري مطلوب يا نامطلوب دانست.

حساسيت دختران نسبت به تغييرات جسماني بيش از پسران است. رشد سينه هاي دختران در ادراك آنان، نقش عمده اي دارد. اين رشد قبل قاعدگي و حدود 3 سال كه بين 14-11 سالگي است صورت مي‎گيرد.

جوش بلوغ باعث بروز ناراحتي روحي شده و گاهي دختران براي مخفي كردن اين جوشها به آرايش صورت دست مي زنند.

علائم هيجان و اضطراب در نوجوانان به صورت هاي مختلف بروز مي كند، عرق كردن زياد، فشارهاي عضلاني، افزايش ضربان قلب، خستگي شديد و … نوجوانان بعلت عدم آگاهي از اين تغييرات به اين فكر مي افتد كه شايد به نوعي بيماري جسمي مبتلا شده باشد ، اين نوع افكار نيز باعث ايجاد اختلال در رفتار خواهند بود.

تغييرات جسمي و رشد ناگهاني اعضاي بدن در دوران بلوغ و تحولات جنسي نمي تواند براي حالات رواني نوجوان بي اثر باشد ، زيرا نوجوان پس از ظهور تغييرات نمي تواند خود را به وضع مناسبي با آناه سازگار كند. نوجوان حساسيت پيدا مي‎كند و هيجانهاي تند در وي ظاهر مي‎شود.

براي جلوگيري از اين نگراني ها علما تدابيري انديشيده اند كه بايد به طريقي سازنده ، كه بايد قبل از بلوغ نوجوان را در جريان اين تحولات قرار داد.

از عوامل ديگري نيز كه دكتر محمدرضا شرفي در كتاب خود با عنوان «دنياي نوجوان» مطرح نموده است مي‎توان به موارد ذيل اشاره نمود :

- تغييرات در نگرش ها و رفتار

- نامطمئن بودن از خود، استعدادها و علايق خويش

- احساس بي ثباتي 

- حالت دمدمي مزاج

- هراس از پذيرفتن مسئوليت

- احساس درد و ناراحتي و حالت تهوع

- حالتي نگران و متوحش

- مخفي كردن موضوع از والدين

- احساس گناه

- احساس شرم و خجالت و نوعي نگراني 

- و …

رابطه بلوغ جنسي با بلوغ رواني 

طبق تحقيقات بعمل آمده در صد سال اخير در نقاط دنيا سن قاعدگي از 16 سالگي به 13 سالگي رسيده است. به همين دليل گرايش به سوي بلوغ زودرس در گروه پسرها هم ديده شده است. اين تغييرات به بالا رفتن سطح زندگي، تغذيه بهتر و تحرك جمعيت مربوط است. اما با اين وجود سن استقلال حدوداً مانند گذشته است. از لحاظ اقتصادي نوجوان جامعه امروز بيشتر وابسته به خانواده است. عدم توازن بلوغ جسمي و رواني را در هر نسل مي‎توان انتظار داشت.

به همين دليل است كه در روايات گذشتگان آمده است كه «وقتي دختر به سن شش سالگي رسيد، پسر او را نبوسد و پسر وقتي به هفت سالگي رسيد، زن او را نبوسد. و يا تأكيد وضع كردن زن و مرد از آميزش در حضور كودكي در اطاق به علت تاثيرات بعدي 

آن است كه باعث حساس شدن آن به اين مسئله است و تا كودك به سن درست نرسيده به انحراف كشيده مي‎شود  كه اين عدم توازن جسمي و رواني را ايجاد مي‎كند.

وقتي فرد به سنين نوجواني وارد مي‎شود بدن او بايد شروع به بالغ شدن كند. (بلوغ جسمي)، ممكن است بر اثر عوامل مختلف از جمله عوامل ارثي، طرح و ساختمان فيزيكي، عرض جغرافيايي، نوع تغذيه و سلامتي در نوجوان منجر به بلوغ زودرس و ديررس شود.

اما عوامل عصبي و رواني مهم ترين عامل در تأخير بلوغ مي باشند. اگر در زندگي نوجوان مسائل رواني زياد از جمله ، حوادث ناگوار، وقايع مهم و تلخ زندگي، متاركه نمودن والدين، بيگانگي در خانواده و اجتماع و مسائلي از اين قبيل اتفاق بيفتد، تأثير مهمي در بلوغ ديررس او دارد.

پس نتيجه مي‎شود كه بلوغ جسمي با بلوغ رواني (حال روان و فكري آرام و آسوده و چه عصبي و متشنج باشد كه به همان صورت بلوغ مي يابد) رابطه ي مهم و بسيار نزديكي دارد.

خوددوستي و دگر دوستي در اين دوره 

خود دوستي و دگر دوستي دو ميل فطري هستند كه در وجود همه انسانها وجود دارد.

خوددوستي: يكي از غرايز مشترك انسان و حيوان است. تمايلي كه در انسان او را متوجه خويش خواهد ساخت.

خود دوستي ، اگر تقويت شود و از حد خود خارج گردد، به خودپسندي و خود پرستي تغيير شكل خواهد داد.

كسي كه به اين تغيير دچار شود به حقوق ديگران تجاوز مي‎كند. كسي كه با غريزه خود دوستي روبرو شود. با اين عوارض و مفاسد اجتماعي روبرو خواهد شد:

الف) حس جاه طلبي و خود پرستي در او بيدار گردد.

ب) خواهش هاي نفساني در او زير و رو به طغيان و سركشي مي گذارند و …
دگردوستي : اين يكي از صفات اختصاصي و از تمايلات عالي انساني است. اين تمايل در انسان او را متوجه غير خود مي‎كند. اگر در جامعه اين تمايلات دگر دوستي حاكم بر رفتار انسانها شود، افراد جامعه نسبت به هم مهربان خواهند بود.

تمايل دگر دوستي هيچ گاه بدون تربيت رشد نمي كند. اگر اين تمايل از كودكي پرورش يابد كودك در بزرگسالي انساني بشر دوست و خيرخواه بار خواهد آمد. محبت انسان دگر دوست فارغ از آلايش خودخواهي و پيروي از منافع مادي او است. از دگردوستي مي‎توان موارد زير را اشاره كرد :

-  زندگي آدمي را از زندگي حيوان جدا مي‎كند.

- محيط زندگي را محيطي مملو از صلح و صفا مي سازد.

- روح برادري و تعاون را در دل ها زنده مي سازد.

در اين دوران يكي از مشغله هاي فكري پدر و مادر نوجوان مي‎تواند مسئله خوددوستي يا خودخواهي نوجوان باشد. به اين ترتيب كه او فكر مي‎كند كه شخصيت بزرگي دارد يا از اين كه ديگر كودك خطاب نمي كند و به مدرسه و محيط بزرگتر وارد شده و دوستان بزرگتر پيدا كرده و در خود احساس بالندگي مي‎كند و شايد همين تفكرات در اين دوره باعث پرخاشگري با پدر و مادر فخر فروختن به فرزندان كوچكتر و مسائلي از اين قبيل در خانه و خانواده گردد كه اين رفتارها نيز با آگاهي خنثي مي‎شود.

از ديگر عوامل خود دوستي و دگر دوستي در اين دوران عبارتند از :

1. نوجوان مي كوشد با عده اي مانوس و وجود خود را نشان دهد.

2. از تسلط خانواده بر او كاسته شده و او درصدد اثبات شخصيت و نمايان ساختن آن مي‎باشد و مي كوشد موقعيت خود را اثبات و اطرافيان خود را نسبت به اعتراف به اين موقعيت وادارد . اين وضع او را مغرور كرده به نحوي كه موجب تعريف از خود و خود دوستي مي گردد.

3. پيروي از همسالان ، او را به گروه سوق داده و پيروزي از روش ها و شيوه ها و معيارهاي آنان تحت سلطه گروه قرار گرفته و گروه را جانشين خانواده مي‎كند.

4. بينش اجتماعي در اين دوره موجب درك روابط بين خود و ديگران شده و منجر به دريافت بصيرتي خاص در آثار و اعمال متقابل رابطه ي نوجوان با ديگران است 

     و …

نتيجه گيري 

چنان چه از مواردي كه در صفحات پيش گفته شده بر مي‎آيد نوجوان در اين دوره با معضلات بسياري از جمله بيداري غرايز، تفريحات زيان بخش از جمله اعتياد، قمار بازي و … كه تاثيرات بسيار خطرناكي روي نوجوان مي گذارد مواجه است كه در تحقيق راه حل نهايي براي رفع اين مشكلات پيشنهاد شده است.

ما از اين تحقيق نتيجه مي گيريم كه بايد دانست اين موارد موقت و گذرا است و بسياري از اين معضلات دوران بلوغ قابل حل است و راهنمايي هاي صحيح نوجوان از سوي والدين و مربيان مي‎تواند تأثير بسزايي در اين راه حل داشته باشد و ديگر هيچ مشكلي نوجوانان را تهديد نمي كند.
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